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   چكيده
دو صنعت بياني كنايـه   كه از آميختن هاي تركيبي صناعتي استكنايهانواع يكي از 
آيد و با آن كه در سـبك خراسـاني   مكنيه با صنعت بديعي ايهام پديد مي ةو استعار

ه بسـيار بـدان شـده      ةهايي دارد و در سبك عراقي و شيونمونه آذربايجاني نيز توجـ
به صورتي كه شايد بتـوان گفـت    ؛اش در سبك هندي استاست، بيشترين فراواني

ت در اين شيوه است و از اين روست كـه در منظـري عـام،    سازترين صناعكه سبك
 ايـن  فراوانـي . نمايـد تصور طرز هندي بدون آن و صناعات خويشاوندش محال مـي 

ط  كـه بـه   است حدي نيز به )ق1132- 1054(بيدل  غزليات در صنعت  طـور متوسـ
 300بررسـي ايـن صـناعت در    . بار يك از غزل او هست و آن هم بيش هر در تقريباً

غزل عبدالقادر بيـدل دهلـوي، جسـتار كنـوني را پديـد آورده       2900زل اتفّاقي از غ
هـاي  از طبيعـت و برسـاخته  (گون را  بيدل به ياري اين صنعت چيزهايي گونه. است

در جايگاه مسـتعارله بـه كـار    ) انسان گرفته، تا خرُدترين حالات و حتي اسامي معنا
دهـد و  ي را، آميخته به ايهام، بدانها نسبت ميهايي غالباً انسانبرد و آن گاه كنايهمي

   .سازدتصاويري نو مي
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  مقدمه 
بنـدي   كه در تقسيم آثار هستنداز كاراترين ابزارهاي ادبيت بخشيدن به  عناصر بلاغي

شـوند و هريـك نيـز صـناعاتي     مـي  بيان و بديع تقسيم معاني، ةبه سه شاخ غالب سنتّي
به كارگيري صنايع بلاغي درآثارگويندگان ادبي متفـاوت اسـت و    ةنحو. خاص خود دارند

چگـونگي  «سـبك   اگرتعريف ساده«. شوداين امري است كه مستقيماً به سبك مربوط مي

 گزينـي نويسـنده، صـنايع   واژه«ها به سـبب  سبك) 256: 1390 جو،حق( »باشد »كاربرد زبان

هاي قابل تصور زبـان وي  جنبه ةها و درواقع همها و پاراگرافها، ريخت جملهادبي، طرح
  . با هم متفاوت خواهند بود )433: 1380كادن، ( »كارگيري آن هب ةنحو و

سـبك هنـدي    ويژگي بارز. هاي مهم ادبيات فارسي، سبك هندي است يكي از سبك
عـلاوه بـر تعقيـد و پيچيـدگي، سـاخت      . هاي ادبـي پيشـين اسـت    ايجاد تغيير در سنّت
سـبك  هـاي   ، يكـي ازمهمتـرين ويژگـي   ...پـردازي و  انديشي و خيال مضامين تازه، باريك

: جـو حـق ( »آمدن شگردهاي تركيبي است درآميختن صور بياني و بديعي و فراهم«هندي 

انگيـزي، يعنـي يكـي از     يكي از اين صنايع تركيبي كه نقشـي اثرگـذار در خيـال   ). همان
مكنيـه و ايهـام پديـد     ةترين كاركردهاي اثر ادبي دارد، از تركيب كنايه با استعاراخصش

توان آن را از جمله عوامل طراز مي ،آيد و با توجه به بسامد بالاي آن در سبك هنديمي
  . آورد ساز در اين طرز به شمار نخست سبك

بـه سـوي   سخنوران سبك هندي هوشـمندانه دريافتنـد شـعر و سـخن روزگارشـان      
آن شدند طرحي نو دراندازنـد و سـخن    بر ،تكرار گرويده است؛ از اين رو كهنگي و ابتذالِ

هـاي گونـاگون   به نوآوري در عرصـه دست اينان . را از مصيبتي كه دچار آن بود، وارهانند
 ةهـا و در واقـع هم ـ  ها و پـاراگراف ها، ريخت جملهسخن پارسي اعم از صنايع ادبي، طرح

منتقـدان   ،هرچند گاه در اين كار افراط ورزيدند و همين. ل تصور زبان زدندهاي قاب جنبه
سـخنوران   ،نظـران كه برخـي صـاحب  بسياري را به نقد عملكرد ايشان واداشت؛ به طوري

سخنوران اين طرز بـراي ايجـاد   . اندسبك هندي را به ايجاد انحطاط در زبان متهم كرده
پيش رفتند كه حتي تجربيات معمول روزمـره   دگرگوني و تحول در شعر و سخن تا آنجا

و زبــان محــاوره را وارد زبــان كردنــد؛ كــاري كــه تــا آن روزگــار نــزد اهــل ادب گنــاهي 
 ةهـاي سـخنوران شـيو   اديبان روزگار مـا در اينكـه نـوآوري   . شد نابخشودني محسوب مي



   47 / هاي تركيبي در غزليات بيدل كنايه

لقـول  انويسي در نثر داشته است، متفـق گيري شعر نو و سادههندي نقشي بسزا در شكل
پدر شعر نو، غزليات بيدل را به عنوان كتاب باليني خويش همواره  ،كه نيماچنان. هستند

  .همراه داشته است
سـازي و  زدايي و نـوآوري در زبـان بـه مضـمون    سخنوران طرز هندي به منظور آشنايي

 تركيبات تازه روآوردند و برخي در اين كار، گاه مرزهاي افراط را چنـان درنورديدنـد  ساخت 
گمان بيـدل كـه    از اين حيث بي. معما و چيستان به خود گرفت ةكه شعر و سخنشان جنب

  . ، سرآمد معاصران خويش استشده استشعر او در اين جستار بررسي 
 ةشوند و فراواني، نـوع و شـيو  ترين عناصر شعر محسوب مي صنايع ادبي از جمله مهم

اين صناعات نزد سـخنوران  . شده استكارگيري آنها در شعر، گاه به تغيير سبك منجر  به
 ةكارگيري اين صناعات به شـيو  اما اينان به. اندخواه طرز هندي اهميتي ويژه داشتهتحول

انـد؛ از ايـن رو، از صـناعات    شعر و سـخن خـويش ندانسـته    ةمعمول آن را چندان زيبند
و ابهام بيشـتري   انگيزي اند و خيالتركيبي كه از تركيب صنايع بديعي و بياني پديد آمده

اين صناعات در شعر پيشينيان هم كمابيش به چشم . اندبخشند سود جستهبه سخن مي
كارگيري در بافت سخن هرگز قابـل مقايسـه بـا     به ةخورند، اما از لحاظ فراواني و شيومي

   .سبك هندي نيست
ايع اي بـه صـن  سازترين سخنوران طرز هندي است نيز توجه ويژهبيدل كه از مضمون

بنـابراين  . كه اين امر با مراجعه به شـعر و سـخن وي قابـل اثبـات اسـت      تركيبي داشت
شناخت سبك سخنوري و حتيّ تفسير شعر او بدون توجه به اين صـناعات در شـعر وي   

تـرين صـناعات تركيبـي يعنـي      در اين پژوهش، به يكي از پيچيده. نمايدامري محال مي
صنعتي كـه در بـيش از دوسـوم    . ل پرداخته شده استايهامي كنايه در غزل بيد ةاستعار

مؤيـد   امر اين. غزليات مورد بررسي اين جستار حضور دارد و آن هم غالباً بيش از يك بار
دهي به سبك سخنوري بيدل است و شـايد بتـوان   تأثير انكارناپذير اين صناعت در شكل

   .ساز در شعر و سخن وي استگفت از عوامل طراز نخست سبك
تـرين سـخنوران سـبك هنـدي در      دسـت چيـره  توانـاترين و  آنجا كه بيدل يكي از از

از شـگردهاي تركيبـي   ) ازجملـه (ساخت مضامين نو و ديريـاب اسـت و بـراي ايـن كـار      
، ي تركيبي سـبك هنـدي  كند، در اين پژوهش يكي از پركاربردترين شگردها استفاده مي
   .شود بررسي ميدر غزل وي 
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مسئله بيان  

 مكنيـه، ايهـام و   ةاز آميختن سه صنعت اسـتعار  ايهامي كنايه ةيبي استعارشگرد ترك
صنعت ديگـر بـا آن و بـر     آيد كه البته محور اين تركيب، كنايه است و دو كنايه پديد مي

صـورت اسـتعاري بـه     اي بـه  سازوكار اين تركيب چنين است كه كنايـه . گذارند آن اثر مي
از  بيـت دو با تحليل . شود جر به ظهور ايهام ميبه صورتي كه من ؛شود اي حمل مي پديده

  :شود حافظ، اين صنعت توضيح داده مي بيدل و
  بيـدل  ندامت است جاه منصب را سفله

  

  خويش سر بر زند دست شود سير مگس چون  
  

  )928 :1387بيدل، (    
اند كه گهگاهي، به آهنگ پاكيزگي در  را همه ديده ،به ظاهر پليد ةاين جنبند ،مگس

و دهـان   بر سر و چشم رفتاري و پشتكار، پاهاي پيشين را نشيند و به باريك اي مي هگوش
 اين رفتار مگس را چنين به تصوير كشـيده  هايي پيشتر از بيدلمالد؛ حافظ سده خود مي

  :است
  زند مسـكين مگـس  ر دست بر سر ميوز تحس    كنندطوطيان در شكرستان كامراني مي

  

  )270: 1378حافظ، (    
گون، دسـت حسـرت بـر     ديد شاعر، با جهاني كه خود دارد، مگس در رفتاري آدمياز 

كه در آغاز، هم به دست خود شـاعر و در ذهـن او روي   (زند؛ ولي در تحليل ادبي  سر مي
، اين رفتار مگس به آهنگي ديگر است، ولي چنان با آن زمينه سازوار شـده كـه   )دهدمي

اي كـه از آنِ   كرداري كنايي از او باور كند؛ كنايـه  خواهد اين كردار را همچونبيننده مي
  . ماند آن به كار مگس مي ةآدمي است و فقط برونه و پوست

گيـرد، و ايـن از آنجاسـت كـه گـاه       او مـي  »ندامت«بيدل اين رفتار مگس را به معني 

زده، اهـل نـدامت    اكنون كه همان مگـسِ حسـرت  . زنند بر سر مي »دست ندامت«آدميان 

بـه   اي از راه اسـتعاره  چنان كنايـه فرقي در رفتار شاعرانه نيست و همت، باز هم اس  گشته
و از اين روسـت   است ، نسبت داده شدهفاقد آن در معني، و واجد آن در صورتاي  پديده

  . است  ايهامي نيز در ميانه پديدار گشته كه
  :توان اجزاي اين تحليل را چنين از هم جدا كرد مي
  كنايه از اظهار ندامت است؛دست بر سر زدن  -1
  است؛  مكنيه به مگس نسبت داده ةشاعر، آن را از راه استعار -2
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  زند؛مگس براي پاك كردن سر و چشم خود دست بر سر مي در صورت واقع -3
در صورت واقع، ربطـي بـه مفهـوم كنـايي آن در عـالم       »دست بر سر زدن مگس« -4

  انساني ندارد؛
كند كـه در عـالم انسـاني هـم وجـود       ز مگس گزارش ميشاعر حركتي واقعي را ا -5

ايـن  . دهـد  مفهومي انساني را به رفتار مگـس مـي   او با اين كار .دارد، اما به معنايي ديگر
  رفتار در جهان آدمي و براي او، رفتاري كنايي است؛

اي كه به مگس عاريت داده شده، از رهگذرِ شباهت ظـاهرِ رفتـارِ مگـس بـه      كنايه-6
اسـت تـا خواننـده، ملـزوم،      شده ادعارفتارِ انسان است؛ پس لازمِ كنايه براي مگس ظاهرِ 

  كند؛ يعني مفهوم كنايه را تخيل
شبيه اسـت؛  ) است لازمي كه مستعار واقع شده(به اين لازمِ استعاري  رفتار مگس -7

  : زيرا
  زنـــدمگــس دســت بــر ســر مــي      -

  

  ؛»زنــددســت بــر ســر مــي   «مگــس   
  

زند و بار ديگـر   يك بار رفتاري طبيعي است كه از مگس سر مي »دست بر سر زدن «(

بختي يـا حسـرت شـديد، مرتكـب     انسان به هنگـام احسـاس بـد    رفتاري كنايي است كه
  ).شود مي

از رويارويي استعاره با واقعيت، كه هر دو با كلماتي همسان و در اصل، برابر، بيـان   -8
  .شود شوند، ايهام حاصل ميمي

اند و آن را  قديم سبك هندي از چنين صناعتي آگاهي نظري نيز داشتهظاهراً نقادان 
. )86-84: 1389جو،  حق(اند  خواندهمي طرف وقوعو  صورت وقوعهاي آن را يا يكي از شكل

است و اين شباهتي در نام اسـت   نبوده ،شود اي كه وقوع ناميده مي البته نظر آنها به شيوه
  .)80: همان(

غزل كه بـه صـورت تصـادفي از ميـان      300بر آن است كه در  در اين مقاله، كوشش
اند، اين صنعت بازشناخته شـود و بـه چنـد اعتبـار مـورد      غزل بيدل انتخاب شده 2900

گيرد؛ مثلاً به اعتبار انواع آن از لحاظ آميختگي با تشبيه يا تجـردّ از آن، بـه    بررسي قرار
هـاي  بررسي اين كه بيدل اين كنايـه (عارله اعتبار زوديابي و ديريابي كنايه، به اعتبار مست

بررسي اين كـه  (ه و به اعتبار مستعارمن) است؟  هايي كرده استعاري را حمل بر چه پديده
و از اين ديد كـه فراوانـي   ) است؟  هايي به عاريت گرفته ها را از چه پديده بيدل، اين كنايه
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نظر كه نقش اين شگرد ادبـي   اين شگرد آميغي در غزل او چگونه است؟ و بالاخره از اين
   در سبك بيدل چيست؟

 

  پژوهش پيشينه

اين صـنعت   ةظاهراً نخستين پژوهشي كه به تعريف و بحث مبنايي و ساختاري دربار
 »بيـان  علم ةچهارگان فنون به فن دو افزودن پيشنهاد« است، مقالة به صورت عام پرداخته

 ادبـي  شـگردهاي  و وقوع طرف« ةدر مقالهمين موضوع را  نويسنده،. است )1380: جو حق(

، توسـعه داده  )1390( »كنايه ايهامي ةاستعار و هندي سبك« ةو مقال )1389( »ناشناخته

 ـ)1391 :ميـردار ( تبريـزي  صـائب  غزليـات  در كنايـه  ابعـاد  .)1(و تكميل كرده اسـت   ة، مقال
 ةنام ـ، پايـان )1392: اسـكندري  ،حق جو( »بافقي وحشي اشعار در تركيبي هاي پردازي كنايه«

آميغي در غـزل    اي كنايه گونه« ةمقال ،)1392: سرمدي(هاي تركيبي در غزليات بيدل كنايه

: ملايـي (هاي تركيبي در غزل كليم همداني  كنايه ةنام و پايان )1393ميـردار   جو، حق( »صائب

شـگرد  در كارهاي يادشده، براي ايـن  . اند هاي بالا نوشته شدهپژوهش ةنيز در ادام) 1394
  . است  پيشنهاد شده »ايهاميِ كنايه ةاستعار«تركيبي، نام 

  

  ملاحظات
  .نويسيممي ك.ا.ا را گاهي براي اختصار، اين صنعت -1
به غير انسان اسـت؛   اي نوعاً انسانيعاريت دادن كنايه ك.ا.ا ،آمد چنان كه پيشتر -2

يـق يـا تقريبـي در    لازمي آن كنايه، بـه طـور دق   هيئت بهشبيه به اين شرط كه صورتي 
ك، اين تطبيقِ صورت واقعي بـا لازم  .ا.در اين پژوهش، اگر در يك ا. شودمستعارله ديده 

، اگر ديريـاب و  )ن.ك.ا.ا(نزديك ة كناي ايهامية استعار كنايه، به راحتي ميسر شود، آن را
 چنـين، همو  ،)د.ك.ا.ا(دور  ةايهـامي كناي ـ  ةاستعارنيازمند تأويل يا كاست و افزود باشد، 

 بـافتي  كـه در  و گـاهي  محـض، تشبيه نمايـان شـود،    دخالت بدون صنعت وقتي كه اين
  .شده است ناميده تشبيهي نمايد،تشبيهي رخ مي

  .محض و تشبيهي خواهند داشت ةخود دو گون د.ك.ا.او  ن.ك.ا.اپس هركدام از 
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 انواع
  نزديك ةايهامي كناي ةاستعار

تـر اسـت؛ زيـرا در شـكل      تر و زوديـاب يه سادهدر اين نوع، تشخيص ايهامي بودن كنا
كه كنايه از طريق استعاره به آن نسبت داده شده، چيـزي شـبيه    بودن ظاهريِ مستعارله

آشكارا قابل مشاهده است و براي يافتن آن نياز به تعمق و دقت  به صورت يا ظاهر كنايه
  :نظر زيادي نيست

   ن محض.ك.ا.ا

شود و معمولاً بـه  شبيه، به مستعارله نسبت داده ميدراين گونه، كنايه بدون دخالت ت
 ةگردد، اما نه به اين مفهوم كـه بـين دو مصـراع رابط ـ   پديدار ميمعادله  اسلوبِصورت 

  :مصداق ـبلكه به مفهوم حكم  تشبيهي در كار باشد،
ــالم آزار ــر از ظـ ــتگاه اثـ ــت دسـ   اوسـ

  

  اسـت  دسته ز خنجر نشستن خون بيدل به  
  

  )247 :1387بيدل، (    
ي برداشتن و بـه سـبب   كار حيواني از زخمِ /اي است انسانيكنايهخون نشستن  در -1

  مرگ قرار گرفتن؛ آن در آستانة
  دهيم؛مكنيه به خنجر نسبت مي ةآن را با استعار -2
كردن آن در بدن كسـي وجـود دارد   ن نشستن خنجر هنگام فروصورت واقعيِ در خو -3
  ؛)نشيند مي واقع خنجر در خون يعني به(
به خون نشستن خنجر در صورت واقع ربطي به مفهوم كنايي آن در قلمرو انساني يـا   -4

راسـتي در   همرگ قرار گرفتن ب ةآستان حيواني ندارد؛ زيرا ملزوم يعني زخم برداشتن و در
  خنجر وجود ندارد؛

است، كه اولي حقيقتي است در خنجر و شبيه لازم كنايه  رو شدن اين دو وجه هاز روب-5
  .آيدو دومي مفهومي است استعاري براي آن، ايهام به وجود مي

  نيسـت  ننگ خاكساران طواف از بزرگان بر
  

  است  گرديده زمين گرد سركشي آن با چرخ  
  

  )454 :همان(    
  داشتن؛ مقدس يا عزيز او را است به معنيِ اي انسانيكنايه گشتن كسي گرد -1
  دهيم؛رخ نسبت ميمكنيه به چ ةآن را با استعار -2
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  گردد؛مي زمين دور به) آسمان(=  چرخ واقع صورت قدما، در باور به -3
دور زمين گرديدن چرخ در صورت واقع ربطي به مفهوم استعاري آن در عالم انسـاني   -4

  ندارد؛
  .آيدرو شدن اين دو وجه، ايهام به وجود مي هاز روب -5
  ن تشبيهي .ك.ا.ا

 ـ . يشين، رخ نمودن آن در بافتي تشبيهي استتفاوت اين گونه با نوع پ ه اين گونـه، ب
  :تر استاين جزئيتر و بنابر سبب نداشتن اسلوب معادله، شخصي

  چون نخل علاج هـوس مـا نتـوان كـرد    
  

  چندانكه رود پاي به گل سر بـه هـواييم    
  

  )1185: 1387بيدل، (    
گـاه مصـراع دوم،    آمد و آننخست ديديم كه حكمي كلي در مصراع اول مي ةدر گون

كرد، اما آن مصداق بدان معني كه شاعر اراده كـرده بـود، واقعيـت    مصداق آن را بيان مي
اما در اين گونه، سخن از حكمي كلـي و بيـان   . نداشت و از طريق استعاره، خلق شده بود

  .استعاري بيان شده است -مصداقي براي آن نيست، بلكه حكمي جزئي با بافتي تشبيهي
 هاي داراي وجه شبه تخييلي كه در آنها وجه شبه در مشبه،ين تشبيه با تشبيهفرق ا
شود، اين است كه ظاهرِ وجه شبه، به، و يا هردو، بدون تخييل و تأويل يافته نمييا مشبه

يعنـي شـاعر   . در سوي ديگر) هردو(در يكي از دو سوي محقّق است و ظاهر و مفهوم آن 
پنداري بـرده و   ا بودن را از ظاهر نخل گرفته، به كارگاه انسانپا در گل بودن يا سر به هو

دوباره به صاحب آن، اما با معنايي جديد، بازگردانده است؛ اما در اين أخذ و حمـل، پـاي   
وار، پا در گل و سر به و آن را به چنين نخلي كه آدمي است مشبهي را هم به ميان آورده

 ـ   نمي سخن »ما«و از البته اگر ا. هواست، تشبيه كرده است  ةگفت، خواننـده فقـط بـا گون
  .ديدرو بود و ديگر تشبيهي نمي همحض اين شگرد روب

  به كي چون شمع بايد تاج زر برداشتن؟ تا
  

  چند بهر آبرو آتـش بـه سـر برداشـتن؟      
  

  )1273: همان(    
 ةاي انساني است به معني تحمـل رنـج كـه آن را بـا اسـتعار     آتش به سر برداشتن كنايه

  .شود دهيم؛ صورت واقعي آتش به سر برداشتن در شمع ديده ميمكنيه به شمع نسبت مي
  دور ةايهامي كناي ةاستعار

مطابقت صورت واقعي مسـتعارله بـا هيئـت لازمـي يـا       ،برخلاف نوع اول ،در اين نوع
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بنابراين نسبت بـه   ؛نو افزود نصورت واقعي كنايه، تقريبي است و نيازمند تأويل و كاست
هـامي بـودن كنايـه را كمـي دشـوار      اين ديريابي با آنكه درك اي. تر استع اول ديريابنو

  : شودمي بيشتري هنري باعث لذتّ سازد، پس از يافتن مي
  د محض .ك.ا.ا

  شد به فكر خود فتادم معبد تحقيق پيدا
  

  خم سيرگريبان رفت و پيش آورد محـرابم   
  

  )1216: 1387بيدل، (    
شـود؛ ولـي   را در ذهن خود برعكس مجسم كنيم، شبيه محراب مياگر گريبان جامه 

نيازي به اين باشگونگي نيز ندارد؛ زيرا خم گريبان بـراي او   ،كسي كه سر به گريبان ببرد
هم چون محرابي  بنابراين خم گريبان. و در حالِ سر به جيب بردن، همانند محراب است

  .پيش روست
  د تشبيهي.ك.ا.ا

  چون ابر دست از خرمـي ام عمرها شد شسته
  

  خواهد چه صحرا و چه باغبيدل از من گريه مي  
  

  )978: همان(    
شود، اما فروريختن آب از ابر ماننـد ريخـتن   هرچند در ابر چيزي شبيه دست ديده نمي

  . دهدابر در واقع، پس از باريدن خرمّي خود را از دست مي. است »دست شسته«آب از 

ــدة ــدر وامان   كــه ماننــد هــلالعجــزم  آن ق
  

  كـنم سير ابرو تا جبين در عرض ماهي مـي   
  

  )1179: همان(    
ه بـه  ه و ديگر در سلخ؛ اما در غـرّ يكي در غرّ: ماندبار به ابرو مي هلال در سير خود دو

ه در پنـدار شـاعر در   هـلال غـرّ  . ابرويي واژگون شبيه است و در سلخ به ابرويي به هنجار
ماه؛ يعني بـه قسـمت بـالايي قـرص سـياه و سـايه رنـگ،         عرض يك ماه به بالاي جبين

اما باز هم تجريدي در كار است؛ زيرا هلال همان ابروست، ولي شاعر سـير ابـرو   . رسد مي
  .را بدان نسبت داده است

  
  ايهامي كنايه در غزل بيدل  ةشمار استعار

داد ايـن  ك خـالي دانسـت، امـا تع ـ   .ا.هاي بيـدل را از ا  هرچند شايد بتوان بعضي غزل
هـا  غزل برخي و در، هاي وي دست كم يك مورد در غالب غزل. ها نسبتاً اندك استغزل

  : شودديده مي صنعت اين از مورد چندين
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  از عدم مشكل نه آسان سير امكان كرد شمع
  شمع اشك و آه سامان كرد افروخت داغ شد

  شمع ا در بزم جولان كردـاز ذوق فنكه  بس
  عـمـامكان كرد ش هاي قـد تعلـهيـترك تم

  از هجوم شوق، بي روي تو در هر جا كه بود
  عـمـش ردـان كـدود آه اظهار از هر تار مژگ

  وان و دم عيسي نگردد چون خجلـآب حي
  شمع سر به تيغش داد و جان تازه سامان كرد

  تـن اسـل روشـق، آتش دل را دليـآه عاش
  فاش شد هر چند درد خويش پنهان كرد شمع

  ، گداختبر سر زد گل سودا، ختجان سو رشتة
  عـمـرد شـان كـرينـل ناز آفـفـجاي تا در مح

  رديد آبـرم او گـاز شش ـس رخـديد در مجل
  شمع با خاك يكسان كردچون نقش پا خويش را 

  )968: 1387بيدل، ( 
و دهمي كه در  ،مورد شمع 9شود كه مستعارله ك ديده مي.ا.مورد ا 10 ،در غزل بالا
  .نمايان شده، شمع و نقش پا هستند بافتي تشبيهي

در ايـن  . يافته شـد  ك.ا.مورد از انواع ا 445، شده در اين جستار غزل بررسي 300در 
مـورد از انـواع    10تـا   1 غزل ديگر بـين  217ك مشاهده نشد و در .ا.غزل ا 80ميان، در 

  :توان مشاهده كرد كه فراواني آن به شرح زير استك را مي.ا.ا
 4غـزل،   15در - مـورد  3غـزل،   23در - مـورد  2غزل،  65در  - وردم1غزل، 102در
مـورد از ايـن    10و  8مورد، و تنها در دو غـزل   6غزل،  3در - مورد 5غزل،  9در - مورد

  .صناعت يافته شد
  
  ك در غزل بيدل.ا.هاي تصويري احوزه

  مستعارمنه

ون دخالـت  ك بد.ا.هنگامي كه ا در غزل بيدل :ك محض.ا.تصوير مستعارمنه در ا
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در ميـان  . رانسـان تشبيه بيايد، مستعارمنه در آن غالباً انسان است و گاهي انسـان يـا غي  
كه مستعارمنه  است مورد محض يا بدون دخالت تشبيه آمده 258 ،شده ك يافته.ا.ا 445

) بيشـتر حيـوان  (مشتركاً انسان و غيرانسـان  مورد ديگر 96مورد آن، انسان؛ و در  163در
  :تحليل. است

  گردبادي چند، دامن بر كمر برخاستند    دعوي آزادگي كم نيست، گر زين دشت و در
  )576: 1387بيدل، (    

انجام كاري شدن است، كه به گردباد  اي انساني از آمادة دامن بر كمر برخاستن كنايه
دامـن بـه كمـر    (نايـه و از آنجا كه چيزي شبيه به هيئت لازمـي ك  است نسبت داده شده

ك داريـم كـه   .ا.ايـك  شود، با توجه به شكل مخروطي گردباد در آن ديده مي) برخاستن
آن از انسان به عاريت گرفته شده و مخصـوص اوسـت؛ زيـرا دامـن در واقـع تنهـا        ةكناي

هـايي چـون صـحرا و كـوه از مقولـه      مربوط به انسان است و نسبت دادن آن بـه پديـده  
اي را ميان انسان و غير انسـان  توان چنين كنايهبر اين اساس نمي. دتواند بوتشخيص مي

  . مشترك دانست
  كه تنگ آمد پري افشاند و افغان كرد و رفت بس    جاي دل، بيدل، در اين محفل سپندي داشتم

  )242: همان(    
دو در سـپند قابـل    پر افشاندن و افغان كردن صورت لازمـي يـا ظـاهري كنايـه هـر     

تـوان آن را  اي است كـه مـي  پرافشاندن كنايه. ك مواجهيم.ا.بنابراين با يك ا اند؛مشاهده
تـوان آن را كنايـه از   در عـالم انسـاني مـي   . ميان انسان و غيـر انسـان مشـترك دانسـت    

كنايه از پـرواز  ) در اينجا پرنده(گيري كار يا شادماني بسيار دانست و در عالم حيواني  اوج
 هايشابتدا بال ،)ملزوم كنايه(خواهد پروازكند گامي كه مياست؛ زيرا پرنده هن )2(كردن
اي بنابراين پرافشاني كنايـه . كندو به عبارت ديگر پرافشاني مي) لازم كنايه(گشايد را مي

افغـان كـردن هـم    . مشترك است) غير انسان(صرفاً انساني نيست و ميان انسان و پرنده 
، اما در مورد جانوران هم مصـداق دارد؛ مـثلاً   رودهرچند بيشتر در مورد انسان به كار مي
  ). ملزوم كنايه(اندو گويي اندوهگين) لازم كنايه(صداي برخي حيوانات شبيه ناله است 

شـود، تصـاوير مسـتعارمنه    ك در بافتي تشـبيهي نمايـان مـي   .ا.در غزل بيدل، وقتي ا
؛ در ايـن مواقـع بـا دو    شوندك محض، بسيار متنوع مي.ا.همواره غير انساني، و برخلاف ا

  :گونه مواجهيم
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دهـد  اي نوعاً انساني را به مستعارمنهي همواره غير انسان، نسـبت مـي  شاعر كنايه -1
شود؛ سـپس بـا كمـك    درآن مستعارمنه ديده مي) لازم(كه صورت تقريبي يا دقيق كنايه

بـه عاريـت    است، )غالباً خود شاعر(تشبيه آن كنايه را براي مستعارلهي كه بيشتر انسان 
  :ستاندمي

  چون هلال اول همان پشت دوتا برداشتم    بار هستي پيش از انجام دليل عجز بود
  )1027: 1387بيدل، (    

. اي انساني از عجز و ناتواني و در پي آن اعلام بندگي اسـت پشت دوتا برداشتن كنايه
. دهـد سبت ميمكنيه به هلال و سپس با كمك تشبيه به خودش ن ةشاعر آن را با استعار
ك داريـم؛ امـا شـاعر    .ا.شود و ادر هلال ديده مي) پشت دوتا داشتن(هيئت لازمي كنايه 

اي در بافت كلام خود گنجانـده اسـت، كـه    كنايه را براي خود به عاريت گرفته و به گونه
  . نه انسان ،گويي ناتواني و به تبع آن بنده شدن به واقع مربوط به هلال است

 ي انساني يا غير انساني را بـه مسـتعارمنهي همـواره غيرانسـان و بـا     اشاعر كنايه -2
 ـ    . دهدكمك تشبيه به مستعارلهي غيرانسان نسبت مي  ةبـه عبـارت ديگـر يـك كناي

نسبت داده شـده در   ةشود كه گاهي كنايانساني دو بار به غير انسان نسبت داده مي
صورت لازمي آن در هـردو   ايهامي دارد؛ يعني ةمستعارمنه و مستعارله جنب رابطه با

ايهـامي ديـده    ةقابل مشاهده اسـت و گـاهي در مسـتعارله يـا در مسـتعارمنه جنب ـ     
  :مواجهيم )3(كنايه ةكه در اين صورت با يك استعار شود نمي

  خوشا بزم وفا كز خجلـت اظهـار نوميـدي   
  

ــاني    ــنگ دارد پرفش ــرر در س ــا ش ــاي آنج   ه
  

  )15: همان(    
و بار ديگـر  ) مستعارمنه(ا غيرانساني است، كه يك بار به آهاي انساني يپرفشاني كنايه

نسبت داده شده است؛ در حالي كه صـورت لازمـي   ) مستعارله(در بافتي تشبيهي به شرر
  .شوددو ديده مي در هر) پرفشاني(آن
  آلـودم؟  خواهد تسلي از غبار وحشتكه مي

  

  كه چون صبح اين كف خاكستر آتش زير پا دارد  
  

  )514: همان(    
اي انساني از بيقراري يا در رنج بودن است كـه در رابطـه بـا    آتش زير پا داشتن كنايه

  .ايهامي ندارد ةجنب) مستعارمنه(در ارتباط با صبح ايهامي و ةجنب) مستعارله( خاكستر
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  سركشي تا كي گريبانت درد چون گردبـاد 
  

ــادگي     ــا افت ــي دارد رس ــحرا دامن ــو ص   همچ
  

  )1394: 1387بيدل، (    
 ر رابطـه بـا صـحرا   د .اي انساني از ديگرنوازي و مهرباني اسـت امن رسا داشتن كنايهد

 د ناميـده شـده  .ك.ا.ايهامي دارد و از نوعي است كه در ايـن جسـتار ا   جنبة) مستعارمنه(
  .شود اي ايهامي درآن مشاهده نمي جنبه) مستعارله(؛ اما براي افتادگياست

هاي ايهـامي  تصاوير مستعارمنه در استعاره :شبيهك آميخته بات.ا.تصوير مستعارمنه در ا
انـد كـه بـه همـراه     آميخته با تشبيه در غزل بيـدل بـه پـنج دسـته قابـل تقسـيم       ةكناي

  :اندشان در جداول زير ذكر شده فراواني
  

  :تصاوير مربوط به انسان

  

  تصوير

ك
اش

ش   
نق خم  پا
ز

له  
آب

رق  
ع

ان  
ژگ

م
  

ل  مو
طف

ده  
دي

س  
نف

  
  حيا

  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  8  فراواني

  
  :تصاوير جانوري

  

  عنكبوتتخم  مار  صدف  شهباز  تصوير
  1  1  1  1  فراواني

  
  :تصاوير گياهي

  

  نار دانه  نهال  نيشكر  بادام  نخل  سرو  لاله  غنچه  گل  تصوير

  1  1  1  1  1  2  4  6  7  فراواني
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  :جانتصاوير اشياي بي

  

ير
صو

ت
  

مع
ش

ن  
گي

ن
نه  

آيي
س  

جر
  

نه
شا

حه  
سب

  

ي
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گ  
فن

ت
هر  

گو
  

ي  دلو
م م

جا
  

  خمُ

ي
وان

فرا
  

41  5  5  3  2  2  2  1  1  1  1  1  1  

  

  :تصاويرمظاهرطبيعت

  

ير
صو

ت
نم  

شب
لال  

ه
ب  

حبا
 نو  

اه
م

يه  
سا

ح  
صب

ار  
غب

يد  
رش

خو
  

حر
س

ب  
ردا

گ
  

را
صح

  

ي
وان

فرا
  

10  7  6  5  5  3  2  2  2  2  2  

ير
صو

ت
  

وج
م

گر  
اخ

ش  
آت

اد  
ردب

گ
ك  

فلا
ا

  

وه
ك

ن  
مي

ز
  

حر
ب

له  
شع

  

  ابر  ماه

ي
وان

فرا
  

1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  

  

مـوج گـوهر،   : علاوه بر تصاوير جدول بالا، تصاويري تركيبي و احتمـالاً ابـداعي چـون   
تصوير و نيز هركدام يك بار بـه عنـوان تصـوير مسـتعارمنه بـه كـار        ةحباب غنچه، غنچ

 بندي شـده و همچنين حيا نيز يك بار به كار رفته كه جزء تصاوير انساني تقسيم. اند رفته
  . اسامي معناست ةاز مقول
  

  مستعارله 
ك بدون تشبيه يا محض .ا.در غزل بيدل هنگامي كه ا: ك محض.ا.مستعارله در ا تصوير
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بيايد، برخلاف مستعارمنه كه غالبـاً انسـان و گـاهي مشـتركاً انسـان و غيرانسـان اسـت،        
تواند باشد؛ از كوچكترين اجزاء و حركات بدن انسان و اسامي مستعارله آن هر چيزي مي

  .هاي ريز و درشت پيرامون ويروح و روان او مربوطند، تا پديده ةحوزمعنايي كه به 
ك محض در غزل بيدل و شمار آنها در پنج عنوان .ا.در جداول زير تصاوير مستعارله ا

  : اندهايشان ذكر شدهكلي همراه با زيرشاخه
  

  :تصاوير مربوط به انسان

  بدن انسان تصاوير مربوط به اعضاي
تصاوير مربوط به 

لات بدن و حا
  پوشش انسان

اسامي معنا 
  وتصاوير تركيبي

ير
صو

ت
ي  

وان
را

ف
  

ير
صو

ت
ي  

وان
را

ف
  

ير
صو

ت
ي  

وان
را

ف
  

ير
صو

ت
ي  

وان
را

ف
  

  1  حيا  2  پيري  1  نبض  8  چشم

  5  اشك  6  دل
قد خم 
  گشته

  1  آبرو  1

  1  شرم  1  لغزش پا  4  عرق  4  مژه

  1  خون  1  سر
فشار چين 

  جبين
  2  بخت  1

  1  هنال  1  خم گريبان  2  زخم و  1  جبهه

  1  ابرو
خراش 

  زخم
  1  غنچه دل  1  چين دامن  1

  1  تيغ مژگان  1  ركوع  3  آبله  1  مردمك
  1  زبان كلك  1  قد دوتا  1  داغ  1  دندان

  

  
  :تصاوير جانوري

  مگس  بز  صدف  تصوير

  1  2  4  فراواني
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  :تصاوير گياهي

  شاخه  سرو  ني  لاله  سپند  غنچه  گل  تصوير
  2  4  5  5  9  9  11  فراواني

  شاخه گل  پسته  سبزه  خار  نيشكر  ريشه  دانه  تصوير

  1  1  1  1  1  2  2  فراواني

  
  :جان بي تصاوير اشياي

  :شكار ابزارهاي جنگ و

  تركش  كمان  تير  تيغ  تصوير
س
  پر

  قفس  دام  نيام  نال  خنجر  تفنگ

  1  1  1  1  1  1  1  1  1  3  3  فراواني

  
  :وسايل زندگي روزمره

  فراواني  ابزارهاي عادي زندگي  فراواني  ابزارهاي خودآرايي و بزم
  24  شمع  5  آينه
  1  حلقه  3  شانه
  1  بار  3  گوهر
  1  خشت  1  نگين
  1  رشته  1  سرمه
  1  شيشه  1  چنگ
  1  زخمه  1  دف
  1  جرس  1  مينا
  1  علَم  1  قدح

  1  سبحه  ---   ------ 
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  :هاي طبيعيتصاوير پديده
  

  تصاوير مربوط به زمين
  تصاوير مربوط 

  به آسمان
  فراواني  تصوير  فراواني  آب و باد ةزحو  فراواني  خاك و آتش ةحوز

  3  ماه نو  5  حباب  5  سايه
  2  شب  3  دريا  4  غبار
  2  فلك  3  موج  3  خاك
  2  برق  2  آب  3  گرد
  2  هلال  2  قطره  2  جاده
  1  ماه  1  شبنم  7  شعله
  1  ماهتاب  1  افراط آب  1  اخگر
  1  صبح  1  سيل  1  شرر
  1  شفق  1  يخ  1  آتش
  1  چرخ  2  گردباد  1  بهار
  2  ابر  1  دبا  1  زمين

  2  آفتاب  1  نسيم صبح  ----   ------- 
  2  آسمان  ----   -----   ----   ------- 

  
  ك با تشبيه.ا.تصوير مستعارله در ا

ك در بافتي تشبيهي نمايان شود، تصـاوير مسـتعارله آن   .ا.در غزل بيدل هنگامي كه ا
اي مواقـع،  هپـار  شـاعر . برخلاف مستعارمنه از تنوع كمتري برخوردار، و غالباً انسان است

دهد، امـا غالبـاً خـود را بـا     انسان به معناي عام و معشوقش را با ضمير تو خطاب قرار مي
اي غالبـاً انسـاني و گـاهي انسـاني و     دارد؛ و كنايـه مخاطب مي) بيدل(ضماير من، ما و تو

حيواني را ابتدا به مستعارمنه نسبت داده سپس آن را براي خود، معشوق خود يـا انسـان   
 ،همچنين در مواردي كه مستعارله انسـان نيسـت  . ستاندعناي عام آن، به عاريت ميبه م

شـود كـه ممكـن    اي انساني يا انساني ـ حيواني دوبار به غيرانسان نسـبت داده مـي   كنايه
  :چند نمونه. ايهامي داشته باشد ةاست براي هردو و يا تنها براي يكي جنب
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  ):شاعر( مستعارله من -1
  

  
  

  چمنسـتان بـه رگ بـرگ گلـي    قانعم زيـن  
  

  همچـــو هـــلال اماز تبســـم لبـــي انباشـــته  
  

  )1007: همان(    
      ):شاعر( مستعارله ما -2

  ســرو گرچــه نــداريم طــوف آزادي    چــو
  

  ايم به پـايي كـه در گـل افتـاده اسـت     رسيده  
  

  )430: همان(    
      :مستعارله انسان -3

  ريخـت به پيش ناكسان چون شـمع   آبرو نتوان
  

  شرمي كه اينجا شعله در چنگ است آباي طمع   
  

  )195: همان(    
      ):انسان( مستعارله تو -4

  در اين محيط كه نقد محيط گـوهر اوسـت  
  

  هـا سـودن  چـون صـدف ز   كفي پر آبلـه كـن    
  

  )80: همان(    
      ):انسان( مستعارله ما -5

  كه كلفت غفلت سرشت ماسـت  چون سايه بس
  

ــياه    ــت س ــ بخ ــت   ةنام ــال زش ــتمااعم   س
  

  )300: همان(    
      ):معشوق( مستعارله تو -6

  نـازم  بر جـوي حيـا باليـدنت   چو سرو از ناز 
  

  نازم از سركشي در بزم دل نازيدنتچو شمع   
  

  )1100: همان(    
  

شـان ذكـر    ك آميخته با تشبيه با فراواني.ا.در جدول زير تصاوير مستعارله در ا
  :اندشده

  تصاوير غيرانسان  تصاوير انسان

  فراواني  تصوير  فراواني  تصوير  فراواني  رتصوي

 1  افتادگي  1  جوش كف صابون  80  )شاعر(من

 1  ناگيرايي چنگ 1  گردن فرصتسر بي  21  ما شاعر

 1  ناتواني 1  رنگين قبايي  4  )شاعر(تو
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 1  ديوار 1  ي جانآيينه  24  )انسان(تو

 1  خاكستر 1  جهد عاجزان  19  انسان

 1  گرد 1  دل شكسته  4  )انسان(ما

 1  شرر 1  شمع  2  )انسان(آنها

 1  جاده 1  نگاه  3  )معشوق(تو

 1  گوهر 1  اشك  1  )انسان(خصم

 1  )قرباني( بسمل 1  جبين  1  )انسان(غناكيشان

 ----   -------  1  تسلسل  -----   -------- 

  
  :ك در غزل بيدل.ا.تصاوير پركاربرد مستعارله و مستعارمنه انواع ا

 25ك هاي غزل بيدل است؛ .ا.و مستعارمنه در اپركاربردترين تصوير مستعارله  :شمع
تصـاوير   از% 17تقريباً  بار به عنوان مستعارمنه به كار رفته و 41بار به عنوان مستعارله و 

 :هايي متنوع به شمع نسبت داده است، ماننـد كنايه شاعر. را به خود اختصاص داده است
 -4؛ )760(آسـتين داشـتن   گل در -3؛ )1137(گريستن -2؛ )17(در خود آتش زدن -1

بـا خـاك   -7؛ )968(آب شـدن  -6؛ )968(جان سـوختن   رشتة-5؛ )968(گل بر سر زدن
سـر بـه هـوا     -10؛ )1100(سركشـي   -9بسمل آتـش بـودن؛    -8؛ )968(يكسان شدن 

 -13؛ )214(بركسي چيزي سـوزاندن   -12؛ )1315(عرق ريختن  -11؛ )633(برداشتن 
؛ )1088(از سر تا قدم احرام بـودن   -14؛ )1442(اشتن همه عضو مانند پاي آبله ديده د

جيـب   -17؛ )633(پايه اقبال بلند خود را چيدن  -16؛ )951(از چشم خود افتادن  -15
هايي كه غالباً مفهومي و كنايه) 887(به باد رفتن سر  -18؛ )1133(خود را چاك كردن 

  .هاي ذكر شده دارندنزديك به كنايه
بار بـه عنـوان    18ك در غزل بيدل است كه .ا.تعارله پركاربرد ادومين تصوير مس :گل

تصـاوير را از آن خـود كـرده     %1/4 تصوير مستعارله و مستعارمنه به كـار رفتـه و تقريبـاً   

 ة؛كه اگـر غنچـه را هـم در حـوز     %7/3بار به كار گرفته شده، يعني  16غنچه نيز . است

دل صـد   -1: هايي نظيـر كنايه. رسدمي% 8/7تصويري گل قرار دهيم اين رقم تقريباً به 
 -4؛ )605(شكسته شدن دامان  -3؛ )825(گريبان دامن كردن -2؛ )562(چاك داشتن 

؛ )884(گريبان چـاكي  -6؛ )489(در جگر آبله داشتن  -5؛ )226(خار در پيراهن داشتن 
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يـك  -1: هايي نظيـر ؛ به گل؛ و كنايه)570(پا در گل داشتن -8؛ )1026(ده دله بودن -7
چـاك خـوردن از دل خـود     -3؛ )718(به خود پيچيدن  -2؛ )1040(دل و ده دله بودن 

بـه غنچـه نسـبت    ... و) 312(؛ از تبسم زخم خـوردن  )854(تنگ دل بودن -4؛ )1124(
  .اندداده شده

ك در غزل بيـدل اسـت و روي   .ا.سومين تصوير پركاربرد مستعارله و مستعارمنه ا: ماه
تر حالت ابتدايي آن، هلال يا ماه نـو بـه كـار رفتـه اسـت؛ يعنـي       بار، و بيش 19هم رفته 

 جبـة  -1: هـايي ماننـد  كنايه. است كه غالباً خميدگي آن مد نظر شاعر بوده %5/4حدود
؛ )180(شمشير را گاهي سپر و گاهي كمان كردن  -2؛ )1111(داغ سجده بر چرخ بردن

به آن نسبت ... و) 1251(ني ؛ سرنگو)966(؛ رنگ باختن )1027(پشت دو تا برداشتن -3
  . داده شده است

  :اندشان ذكر شدهكه در جدول زير با فراواني: كاربردديگر تصاوير پر

ير
صو

ت
  

ك
اش
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شب
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نه  
آيي
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ي
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ي
وان

فرا
  

13  11  11  10  

9  9  9  8  6  6  6  

  
 گيرينتيجه

غزليات وي % 10عني بيش از غزل بيدل، ي 2900غزل از  300در بررسي اتفّاقي 
از محض و آميخته با تشبيه  هاي ايهامي كنايه اعممورد از انواع استعاره 445حدود 
مورد، و در برخي موردي مشاهده  1مورد، در برخي 10تا  2ها در بعضي غزل. شديافته 

توان گفت در هر غزل بيدل، دست دهيم، ميه نشد؛ اما اگر بخواهيم آماري كلّي ب
ك را بايد صنعتي .ا.مورد از اين صناعت قابل مشاهده است؛ بنابراين ا 5/1يك به نزد

  . ساز در غزل وي دانستثيرگذار و از جمله عوامل سبكأت
انديشي و ك هاي غزل بيدل باريك.ا.در ا: ك صناعتي تصويري است و بايد گفت.ا.ا

انديشي از كبا آنكه باري. خوردريزبيني خاصي در گزينش تصاوير به چشم مي
توان شاهد ك هاي غزل بيدل اوج آن را مي.ا.هاي بارز سبك هندي است، در ا مشخّصه
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هاي طبيعت و ابزارآلات مصنوع انسان، تا شاعر هنگام سرودن از كوچكترين نشانه. بود
اعضاي بدن و حتّي ريزترين حركات آنها را پيش چشم داشته و اين تصاوير را بسيار 

گويا وي از اهميت تصويرسازي براي القاي . هايش به كار گرفته استاستادانه در غزل
مفاهيم به ذهن مخاطب كه امروزه با پيشرفت دانش بشري اهميتي روزافزون يافته 

نيرومند  ةاست، آگاه بوده و براي بهتر گنجاندن سخن خود در ذهن مخاطب از جنب
  .تصوير بسيار سود جسته است

 ةك در غزل بيدل از نظر تنوع يا يكنواختي رابط.ا.رله اتصاوير مستعارمنه و مستعا
ك محض مستعارمنه غالباً انسان و گاهي مشتركاً انسان و غيرانسان .ا.عكس دارند؛ در ا

است، اما مستعارله متنوع و تصاويري از اعضا، حالات و پوشش انسان گرفته تا 
ك آميخته با تشبيه هم .ا.ادر . شودكوچكترين جزئيات محيط پيرامون وي را شامل مي

تواند تصاوير اما مستعارمنه مي انسان و بيش از همه خود شاعر است،مستعارله غالباً 
  . باشد مربوط به انسان و هرچه پيرامون اوست

يك تنها يك بار به  اي تصاوير كه هررفته در غزل بيدل پارهكار در ميان تصاوير به
متفاوت  ةاز تركيب دو تصوير از دو حوز ،اندر رفتهعنوان مستعارمنه يا مستعارله به كا

آنها ابداع  رسد برخي ازنگري شاعر هستند و به نظر مياند، كه بيانگر جزئيپديد آمده
  :ساز بودن وي باشندشاعر و مؤيد مضمون

 - انسان(اشك شمع  - 3؛ )انسان-اشيا(تيغ مژگان  - 2؛ )انسان- گياه(دل  ةغنچ -1
حباب  -6؛ )اشيا -هاي طبيعيپديده(موج گوهر -5؛ )اشيا - انسان(زبان كلك -4؛ )اشيا

حيا، آبرو، ). هاي طبيعيپديده - گياه(تصوير ةغنچ - 7؛ )گياه - هاي طبيعيپديده(غنچه 
آيند، شرم، بخت، پيري، افتادگي، ناتواني و ناگيرايي چنگ كه از اسامي معنا به شمار مي

  . انده يا مستعارله به كار رفتههركدام يك بار به عنوان تصوير مستعارمن
، ماه %)17 حدود(شمع : كل تصاوير روشن و شفاّف طبيعي يا مصنوعي شامل در

، روي هم %)3/2ً تقريبا(، آيينه %)9/3 هريك حدود(، حباب و شبنم %)5/4 نزديك به(
را  شوند و بالاترين فراوانيك در غزل بيدل را شامل مي.ا.از تصاوير ا% 31رفته نزديك به 

چرايي اين مطلب را . بخشنددارند؛ به ويژه، تصاويري كه به تاريكي شب روشني مي
 .گنجدجو كرد كه در مجال اين بحث نميو گمان بايد در زندگي بيدل جست بي
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هاي بارز اين گرايش را شايد بتوان يكي از نمود. داشت عرفان به زيادي گرايش بيدل
دانست كه  پذيري در برابر تقديراز دنيا و تسليم گزيني هاي مكرّر او، به دوريتوصيه

بيش از همه جا در تصوير هلال يا ماه نو كه در نظر شاعر به سبب خميدگي، شبيه 
  .است  انساني است كه سر تسليم فرود آورده، نمود يافته

دومين تصوير (گل و غنچه : رغم آنچه در بالا آمد، تصاويري چونالبته علي
كه همگي تصاويري از زيبايي طبيعت هستند، بسامد بالايي در ... لاله و، سرو، )پركاربرد

توجه بيدل به طبيعت زيباي محل  ةدهند توانند نشانك هاي غزل بيدل دارند و مي.ا.ا
   .باشند) هندوستان( اشزندگي
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